
  اولین عکاس زن ایرانی
 نگاهی به زندگى عزت ملک خانم اشرف السلطنه که گفته می شود اواخر 

عمر در مشهد زندگى کرده است
فـارغ از نـگاه جنسـیتی، اولین هـا در 

هـر حـوزه و رشـته ای مـورد توجـه 

بوده انـد. با وجـود این، چنین متصور هسـتیم 

که اولین زنان چـه در حوزه هـای علمی چه در 

حوزه های اجتماعـی و هنری بـه دلیل شرایط 

فرهنگـی و اجتماعی دشـوارتری کـه از مردان 

برای کسـب مدارج بالا داشـته اند، باید بیشتر 

مـورد توجـه قـرار بگیرنـد یـا دسـت کم یـاد و 

نامشـان بیشـتر بـرده شـود امـا در عمـل ایـن 

اتفاق نیفتاده و بیشـتر مـا نام زنانـی را که 

اولین هـا را رقـم زده انـد به درسـتی 

نمی دانیم.

عزت ملــــــــــک خانم اشرف السلطنه 

یکـی از همیـن اولین هاسـت کـه در 

دوران قاجـار زندگی کرده اسـت و از او به 

عنوان نخسـتین زن عـکاس ایرانـی در تاریخ 

نـام می برنـد.

 براسـاس گزارش ها، اشرف السـلطنه عکاسی 

را از شـاهزاده محمدمیـرزا، پسرعمـوی خـود، 

فراگرفته است. او که همسر محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه، وزیر انطباعات دوران ناصری، 

اسـت نامش بارها در کتاب «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» که دربرگیرنده وقایع چهل سال 

زندگی او در دربار ناصرالدین شـاه اسـت به چشـم می خورد. گفته می شـود اشرف السلطنه این 

کتـاب را برای همـسرش پاکنویـس و ویرایش کرده اسـت. او پـس از فوت اعتمادالسـلطنه، این 

کتابچـه را کـه توقیف شـده بـود از مظفرالدین شـاه پـس گرفـت و تـا پایـان عمـر از آن نگهداری 

کرد. این کتـاب تحت عنوان روزنامـه خاطرات اعتمادالسـلطنه در ۱۹۶۶ میلادی منتشر شـد و 

اطلاعات جالبی درباره زندگی در دربار و شـخصیت ناصرالدین شـاه در قرن نوزدهـم در اختیار 

گذاشـت. اشرف السـلطنه جـز این کتـاب چنـد کتـاب دیگـر اعتمادالسـلطنه را ویرایـش کرده 

اسـت. هم چنین گزارش شـده اسـت سـید فریـد قاسـمی، پژوهشـگر تاریـخ مطبوعـات ایران، 

در کتاب «مطبوعـات ایرانی» با اشـاره به ایـن موضوع از اشرف السـلطنه به عنوان نخسـتین زن 

روزنامه نـگار ایرانی یـاد می کنـد و می نویسـد: نخسـتین زن مطبوعـات ایـران عزت ملک خانم، 

دخـتر امام قلی میـرزای عمادالدولـه دولتشـاهی، اسـت. او در سـال ۱۲۵۰ شمسـی بـه عقـد 

محمدحسـن خان صنیع الدوله (اعتمادالسـلطنه) درآمد و از سـال ۱۳۰۶ لقب اشرف السـلطنه 

را دریافـت کـرد. همـسر اشرف السـلطنه در دوران ۲۵ سـال زندگـی مشـترک بـا او عهـده دار 

امور مطبوعاتـی بـود، ۹ نشریه انتشـار داد و نامش به عنـوان نخسـتین وزیر انطباعـات در تاریخ 

به ثبت رسـید. در این مـدت، اشرف السـلطنه صمیمانه بـا او همکاری کـرد و حتی بیشـتر آنچه 

به عنوان روزنامه خاطرات اعتمادالسـلطنه بر جای مانده اسـت، تقریر اعتمادالسـلطنه و تحریر 

اشرف السـلطنه اسـت. دور نیسـت که آثار دیگری نیـز تحریر او باشـد.

بنا بر ایـن گـزارش، اشرف السـلطنه بعـد از ۲۵ سـال که همـراه همـسرش گرداننـده مطبوعات 

عهد ناصری بود، در سـال ۱۳۱۳ به علت فوت شـوهرش از تهران رفت. او همه املاک شـوهرش 

جز کتاب هـای خطـی اعتمادالسـلطنه را در تهران فروخت و راهی مشـهد شـد و تا آخـر عمر در 

این شـهر ماند.

شاعری که وطندار ماست
 زینـب بیـات، بانویـی کـه روز و روزگارش 

همچون شعر فارسـی با اصالت و پرمعناست، 

سـال۵۴ در افغانسـتان بـه دنیـا آمـده اسـت. او در 

هشت سـالگی از کابل به مشـهد مهاجرت کـرد ه  و   

سال هاست سـاکن مشهد اسـت. خانم بیات یکی 

از زنـان فعـال فرهنگـی و خوش نـام در ادبیـات 

خراسان است.

برایـمان بـا لهجـه  شـیرین فارسـی دری شـعر 

می خوانـد، انـگار بـا لهجـه ی او حـرف حافـظ 

و مولانـا را بهـتر درک می کنـی و بـه جانـت 

. می نشـیند

زینـب بیـات خاطـرات زیـادی از هم زیسـتی بـا 

هم زبانان خود در ایـران دارد. او به قول مردمان 

افغانسـتان «وطن دار» ماسـت.

تحصیلاتش را در رشته زبان وادبیات انگلیسی 

در دانشگاه فردوسی مشـهد به پایان رسانده و 

از نوجوانی دغدغه های فرهنگـی و اجتماعی 

بـه خصـوص در حـوزه زنـان، او را بـه نوشـتن، 

خوانـدن و سرودن واداشـته اسـت تا امـروز  او 

را نویسـنده و شـاعر ببینیـم. هم چنیـن او یـک مجـری 

پیش کسـوت و گوینـده باتجربـه، موفـق و دغدغه منـد 

در «رادیـو دری» اسـت کـه در دل شـنوندگان برنامـه 

و به خصـوص دخـتران جـوان شـنونده جـا دارد و 

دوست داشـتنی اسـت. بیات کارشـناس مجری برنامه 

زنده  خانـواده رادیـو و تهیه کننـده برنامه  هـای ادبی آن 

اسـت. سال هاسـت مجـری کارشـناس برنامـه میـراث 

مشـترک شـبکه جام جـم بـوده و قصه خـوان بخـش 

افغانسـتان سـایت «دادارک» مربوط به علـوم و فناوری 

ایـران نیـز هست.«شـاعر و سـیب سرخ» نـام برنامـه ای 

دیگر از اوست که در سـیزدهمین جشنواره  بین المللی 

رادیو بـه رتبـه برتـر دسـت یافت. 

زینـب بیـات همـسر شـاعر، نویسـنده و منتقـد ادبـی   

محمد کاظم کاظمی است. اسـتاد کاظمی می نویسد 

و زینـب بیـات گویندگـی و تهیه کنندگـی می کنـد. 

حاصـل آن می شـود برنامـه  «قنـد پارسـی»، یکـی از 

برنامه هـای شـنیدنی رادیـو دری. ایـن یعنی یـک زوج 

هنرمنـد وقتـی دسـت بـه دسـت هـم  می دهنـد یـک 

کار خـوب فرهنگـی تولیـد می کننـد. زندگی مشـترک 

و همراهـی سرشـار از مهـر زینـب بیـات و محمدکاظـم 

کاظمـی از سـال ۱۳۷۴ آغـاز شـده اسـت و سـه فرزنـد 

دخـتر هنرمنـد و هـم دل دارنـد.  مجموعه گزیـده 

غزلیـات بیـدل بـا گزینـش محمدکاظـم کاظمـی را 

زینب بیـات بـا لهجـه  فارسـی دری،  بـه زیبایـی دکلمه 

کرده اسـت و «ماهیان هیرمنـد» نام مجموعه شـعری از 

اوسـت که در دسـت چـاپ اسـت. دغدغه های شـعری 

او بیشـتر مسـائل زندگـی مـردم جامعـه به خصـوص 

زنـان افغانسـتان اسـت. بـا هـم یکـی از شـعرهایش را 

می خوانیـم.

درختستان 

خورده پیوند باتو این دل و جان، رگ و هم ریشه ها و نام 

و نشان

نسب ما به چشمه ها برسد، به گل سرخ و لاله و ریحان

واژه ها را به لحن روشن آب، مادرم بر زبان من می ریخت

لهجه ام قند فارسی دری، کابل و بلخ و غزنه و پغمان

لب که وا می کنم به آهنگ شعر حافظ سرود مولاناست

شور شهنامه را به دل دارم نتوانی جدا کنی آسان

از سمرقند سیب آوردم از نشابور جام فیروزه

خوشه  پرطراوت انگور از هرات عزیز تا پروان

قصه ام می رسد به یک کاشی در بلندای مسجد جامع

یا به یک کارگاه کوزه گری در محلات کابل و کاشان

گرچه این قصه را گلوله نوشت مهر اتباع بر جبینم خورد

من همانم همان خراسانی سرو سبزی از این درختستان
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روز دوباره درمی آید
کتابی که می کوشد روایت های متفاوتی از 

مسائل اجتماعی بانوان نشان دهد

«دو زن زیبـا» نوشـته آرام روانشـاد مجموعـه 

داسـتانی متشـکل از هشـت داسـتان بـا 

محوریـت زنـان اسـت. عنـوان داسـتان های ایـن 

مجموعـه از ایـن قـرار اسـت: «فقـط می خواسـتم یـک 

فنجـان قهـوه بخـورم»، «دو زن زیبـا»، «زرد»، «از دفـتر خاطـرات یـک 

تازه عروس متولد ۱۳۵۲»، «روز برمی آید»، «چله بران» و «اکستنشـن». 

دو داستان این کتاب برنده جایزه نیز شده اند.

روایـت کتـاب از زنانـی اسـت کـه بـا موقعیت هـای متفـاوت اجتماعی 

روبـه رو می شـوند. نویسـنده کتـاب دربـاره چگونگی شـکل گیری این 

مجموعـه گفته اسـت: از بین بیسـت داسـتان کوتاهـی که طـی یازده 

سـال نوشـته ام هشـت داسـتان را برای چاپ انتخاب کـردم، آثاری که 

به  نظرم به بلوغ رسـیده اند. محوریت اصلی داسـتان ها زنان هسـتند. 

هرکدام از داسـتان ها روایت یک زن اسـت که در یک موقعیت بحرانی 

قرار می گیـرد. در واقـع، خلق یک جهـان زنانه و مسـائل و مصایبی که 

می توانـد برای آن هـا پیـش بیاییـد و چگونگی نحـوه  مواجهـه، رویکرد 

و نـگاه بـه ایـن بحـران پایـه داسـتان ها را شـکل می دهنـد. فضـای 

همـه داسـتان ها نیز بـا هـم متفـاوت اسـت. شـخصیت پردازی در این 

مجموعه داسـتان بـه کمـک جزئی نگـری و توجه بـه جزئیـات ذهنی و 

روانی شـخصیت های اصلـی و هم چنین نـگاه زنانه نویسـنده به خلق 

شـخصیت هایی ملموس و در عین حال دارای عمق منجر شـده است 

کـه خواننده را بیشـتر بـا داسـتان ها همـراه می کند.

 همیـن طـور جنبه هـا و زوایـای دیگـری از شـخصیت زن امـروز را 

آشـکار می سـازد.«دو زن زیبا» از سـوی نشر نیـماژ در سـال ۱۴۰۰ در 

۱۰۴ صفحـه منتـشر شـده اسـت. آرام روانشـاد، متولد ۶ اردیبهشـت 

۱۳۵۵، داسـتان نویس ایرانـی اسـت. او داستان نویسـی را بـا حلقـه 

قصـه شـیراز زیـر نظـر بزرگانـی چـون ابوتـراب خـسروی و محمـد 

کشاورز از سال ۱۳۸۰ شروع کرد. 

قبـل از داستان نویسـی، در مقـام 

نویسنده و دستیار کارگردان تئاتر 

مشـغول و از سـال ۸۲ تـا ۸۵ مدیر

روابط عمومی خانـه مطبوعات 

فارس بـوده اسـت. او پیش 

از این مجموعه داسـتان، 

چــــــهار اثر «فـــــروغ 

فرخـزاد»، «تـوی ایـن 

رخــتخواب نرم خوابم 

نـــــمی برد»، «ساعت 

ویرانـی» و «بـه پشـت 

سر نـگاه نکـن» را در 

کارنامـه خـود دارد.
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